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  چكيده

پرداخته شـده  در باب آن هاي مختلف  به بررسي كتاب اثولوجيا و ديدگاه      ،مقالهدر اين   
اري در جهان اسلام بوده است؛ به همـين علـت           ذ اثولوجيا اثر بسيار مهم و تأثيرگ      . است

 و سرگذشـت آن بـراي شـناخت عميـق فلـسفه در جهـان اسـلام                  ا محتـو  ةپژوهش دربار 
  . رسدضروري به نظر مي

و همـواره مـورد    يونان وارد جهان اسلام شده ةاين كتاب به عنوان يكي از منابع فلسف           
سـينا، سـهروردي،    توجه متفكـران بـزرگ جهـان اسـلام همچـون كنـدي، فـارابي، ابـن                

ميرداماد، ملاصدرا، ملاهادي سبزواري، علامه طباطبايي و ساير حكماي مـسلمان بـوده             
منشأ پديدآمـدن  ) 1: ثر بوده استؤاثولوجيا حداقل از دو جهت در جهان اسلام م   . است

 بر مباحث الاهيات بالمعني الاعم، ااز نظر محتو) 2 ؛ بوده است شروح، تعاليق و رسالاتي   
  . ار بوده استذالاهيات بالمعني الاخص و علم النفس تأثيرگ

اثولوجيا در جهان اسلام همواره به عنوان اثري از ارسطو با تفسير فرُفوريوس صوري                  
رگرفتـه از   شد، اما برخـي تحقيقـات اخيـر نـشان مـي دهـد كـه ايـن كتـاب ب                    شناخته مي 

سـت كـه    اآنچه امروزه مسلم اسـت ايـن   . تاسوعات چهارم، پنجم و ششم افلوطين است      
اين مقاله درصدد است تا اثبـات  .  برگرفته از آراء افلوطين است ااثولوجيا به لحاظ محتو   

ي دوگانـه از آراء افلـوطين و ارسـطو          ئكند اثولوجيا ترجمه و تـأليفي آزاد اسـت و منـش           
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حتواي آن از افلـوطين و روش آن از برهـان ارسـطويي اسـت و بـه                 دارد، به نحوي كه م    
 . قصد تدريس گردآوري شده است

  . كندي، نهضت ترجمه، آمليوس، تاسوعات افلوطينةاثولوجيا، حلق :كليدي گاناژ و
  

  مقدمه

 λογος به معنـي ايـزد و   θεος ةكه از دو واژ  .  يوناني است  θεολογια  اثولوجيا معرَّب كلمه   واژة
 به معنـي ايزدشناسـي      θεολογια ةبنابراين واژ . ي عقل، شناخت و كلام گرفته شده است       به معن 
 يونان اين اصطلاح را افلاطـون در توصـيف ايـزدان و پيـدايش عـالم توسـط             ةدر فلسف . است

 كساني كه به ايـزدان  ةارسطو نيز از پيروان هسيود و هم. (Jaeger, p. 47)آنها به كاربرده است
ارسـطو بـا    .  يـاد كـرده اسـت      θεολογοιاند تحت عنوان متألـه       آنها پرداخته  و مسائل مربوط به   

 اولـي را كـه بـه        ة اولي، قسم سوم يـا فلـسف       ة نظري به رياضيات، طبيعيات و فلسف      ةتقسيم فلسف 
  فلاسـفة . (Ibid, p.47) نـام نهـاده اسـت   θεολογικηپـردازد الاهيـات   موضوع جواهر مفارق مي

 عـام و خـاص   ةرسـطو و تكميـل آن الاهيـات را بـه دو شـاخ            مسلمان با پذيرش تقسيم بندي ا     
تقسيم كردند؛ الاهيات در معني عام به وجود و عوارض ذاتي آن و الاهيات در معني خـاص                  

 بـه  اثولوجيـا  ة اثولوجيا در ابتداي رسـال     واژة. پردازدبه وجود خداوند و ذات و صفات آن مي        
ــه كــار رفتــه اســت   ــه الرّبوبيــه ب ــاب ربوبيــت ســينابــن. معنــي معرف ــا را دانــشي در ب   ا اثولوجي

 و ملاصـدرا نيـز الاهيـات بـالمعني الاخـص را همـان          )1سـينا،ص ابن(دانستمي) الربوبيهفي (
در جهـان اسـلام منظـور       . )261 ،ص 8،ج233، ص 6ملاصدرا، ج (معرفت ربوبيه درنظرگرفت  

ثولوجيا به عنـوان    از اثولوجيا به عنوان يك علم همان علم يا معرفت ربوبيه است و منظور از ا               
  .ست كه به ارسطو منسوب بوده است ااييك كتاب همان رساله

 بـه ارسـطو منـسوب بـوده     در عصر ترجمه نزد متفكران اسلامي   اي است كه     رساله ولوجياثا    
  :رساله چنين آغاز مي شوداين . )3، صافلوطين عندالعرببدوي، (است

 ناميده مي شود با تفـسير  اثولوجياي ميمر نخست از كتاب ارسطوي فيلسوف كه در يونان 
   .)همانجا(...وريصفرُفوريوس 

هجـري   سـوم  اين اثـر درقـرن    .  به ارسطو منسوب بوده است     اثولوجيااين نشان مي دهد كه          
عربـي  بـه   )  مـيلادي  840-780(  الحمـصي عبدالمسيح بن عبداللهّ بـن ناعمـه        دست    به  قمري

  . )همانجا(برگردانده شده است
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افـزوده و آن را بـراي احمـد         اثولوجيـا اي بـر     مقدمـه  سف يعقوب بن اسـحق الكنـدي      ابويو    
تـري   وسـيع  ة بخـشي از مجموع ـ    اثولوجيـا . كرده اسـت   عباسي آماده    ةفرزند معتصم باللهّ خليف   

 واحدي براي كل مجموعه     ةبوده كه براي تدريس موضوع الاهيات نوشته شده و شايد مقدم          
  .نگاشته شده است

 البتـه چنـين واقعيتـي بـه لحـاظ          ،كه شايد مصحح كتاب نيز كنـدي بـوده اسـت          بايد گفت       
 ارسـطو نبـوده     اثولوجيـا  ةطوركـه نويـسند   اي از ابهام قرار دارد، چراكه همـان       تاريخي در هاله  

دليل ديگـر بـر تـشكيك    .  مقدمه و مصحح آن نيز كندي نبوده باشد    ةممكن است كه نويسند   
  .    اثولوجيا هماهنگ نيستةتن رسالست كه محتواي مقدمه با م افوق اين

 شـد  آشـكار    والنتين روزه  فرانسويهاي پژوهشگر    به ياري كوشش   ،از اواخر قرن نوزدهم       
بـوده   افلـوطين  تاسـوعات  ةدر واقع ترجمـه، تلخـيص و تـأليفي برگرفتـه از رسـال           اثولوجياكه  

تـواي ايـن اثـر را       چهارم، پـنجم و شـشم مح      تاسوعات  هايي از    بخش تربه عبارت دقيق   است؛
 ترجمــه و برگرفتــه از آراء اثولوجيــاامــروزه در اينكــه . (Rose, p.843-846)دهنــدشــكل مــي

 امـا اينكـه آيـا نظـر والنتـين روزه راجـع بـه منـشأ بـودن خـود             ،افلوطين است ترديدي نيـست    
هـاي ديگـري    كتاب تنها نظر در اين باب است يا اينكـه ديـدگاه           اين  تاسوعات افلوطين براي    

  . پردازيم در ادامه مقاله بدان مي،در اين باب وجود داردهم 
كه ايـن رسـاله از      شـد يتصور م ابتدا  تهيه شده   اثولوجيا   متني كه از آن كتاب       ،در باب زبان      

  باومــشتارك آلمــاني پژوهــشگرة مــتن يونــاني بــه عربــي برگردانــده شــده، امــا پــس از مقال ــ
(Baumstark, pp.349-843) ايـن گمـان   "ولوجياي ارسطوث تاريخ آغاز كتاب ادر باب" با عنوان 

يوحنـا   .ي از زبان سرياني به عربي ترجمه شـده اسـت  مافمطرح شد كه كتاب توسط يوحنا الا 
  . ه استفلسفه و منطق بودمدرس   وراهبي مسيحي در اسكندريه

   :پردازيمها مياين پرسشارائة     اكنون به 
  هاي مختلـف كتـاب    اين كتاب چيست؟ آيا بخشهاي مختلف  بخش ةنظر محققان دربار  )  1
 اند؟ از يك منبع جمع آوري شده يا از منابع مختلف اخذ شده    

   بوده است؟كجا در عصر ترجمه يا سده هاي نخستين تمدن اسلامي اثولوجياجايگاه )  2
  به ارسطو چه بوده است؟اثولوجياعلت انتساب ) 3
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   چـرا آن را پـس از    ، ارسطو ترجمـه شـده     مابعدالطبيعه  در يك مجموعه همراه    اثولوجيااگر  ) 4
 اند؟مابعدالطبيعه آورده    

  در مباحث الاهيات بالمعني الاخص چه بوده است؟اثولوجيا  اهميت دليل) 5
ــه در پاســخ ) 1 ــد گفــت كــه  ، نخــستپرســشب ــشكل از ســه بخــش   باي ــاب مت مجــزي كت

    :(Henry, pp.35-67)است
 كندي اسـت و سـبك نگـارش آن بـا سـبك       است كه از آنِ رسالهة بخش اول مقدم   )الف 1

 از اهميـت خاصـي    ولوجيـا ثا ةشـرح و بررسـي مقدم ـ     . هـاي رسـاله متفـاوت اسـت       ساير بخش 
   ايـن مـتن  ة، در مقدمـه بـا نـام كنـدي بـه عنـوان سـفارش دهنـد                 اولاً: برخوردار است چرا كه   

 بـسياري از    اصـولاً . شـود ي ترجمه آشكار م   براي، هدف تعليمي اين رساله      ثانياً .خوريم برمي
  متون ترجمه شده در عصر ترجمه با سفارش خلفا، درباريان، وزرا و دانشمندان نامي صورت               

 اسـتفادة تعليمـي پـسر خليفـة عباسـي           بـراي  نيز به سـفارش كنـدي و         اثولوجيا. گرفته است مي
 ة و مقدم ـ  جيااثولو ةهاي مفهومي و محتوايي زيادي ميان مقدم      ، شباهت ثالثاً. ترجمه شده است  
سـعي    قبلي،ةگذشته از اهميت دو نكت    . خورد ارسطو به چشم مي    ةمابعدالطبيع ةمتن ترجمه شد  

  .ست اگيري از آن سوم و تحليل، بررسي و نتيجهةاصلي در اين قسمت تأكيد بر نكت
ــان     (Zimmerman, pp.110-240)زيمرم

ــ  ــه از  ةمقدم ــارات برگرفت  رســاله را التقــاطي از عب
 Adamson).رك (نسآدام. داند ارسطو مييعهمابعدالطب

معتقد است ارتباطي كامـل ميـان ايـن     
وي معتقد است ميان بخش اول      .  ترجمه شده به عربي وجود دارد      مابعدالطبيعه ةمقدمه و مقدم  

 تناظري جمله به  ، ترجمه شده به عربي    مابعدالطبيعه ةاين مقدمه و قسمت متناظر با آن در مقدم        
  . جمله وجود دارد

 عربـي تفـسير بـر منطـق         ة تناظري ميـان محتـواي آن و محتـواي ترجم ـ          ،در بندي از مقدمه       
   در نهايت بـه دسـت      ،ذهن مقدم باشد، در عمل      كه در  ايهر انديشه . شودارسطو نيز ديده مي   

  طــور كــه اشــترن   آن. آيــد و آنچــه در عمــل اولــي اســت مقــصود نهــايي اســت        مــي
(Stern, pp. 52-234)اين گفتة معروف منسوب به ارسطو اولـين بـار در ترجمـة    كند، بيان مي 

  هـشتم مـيلادي ديـده     /  دوم قـرن دوم هجـري      ةآثار منطقي ارسطو توسـط ابـن مقفـع در نيم ـ          
  . شود مي
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   ايـدة ديگـري مطـرح شـده اسـت كـه آشـكارا نـشان                اثولوجيـا  ةاما در قسمت بعدي مقدم        
. كه بعدها بـه او نـسبت داده شـده باشـد           دهد خود كندي اين مقدمه را نگاشته است نه اين          مي

) نفاذ( تحقق   ، وصول حقيقت و غايت هر عملي      ، غايت هر تخصصي   )4 ص ،اثولوجيا(درآنجا
 D’ Ancona Costa, Was Ist Philosophie .رك (   زيمرمان و دانكونا كـستا . آن عمل است

)im Mittelatter
آلفـاي  و كتـاب  ـارسطافيزيك ـوم در متـن مفهـه ايـازند كـسان ميـاطرنشـخ 

   :(a1993b20)  آمده استصغير
 هـر شـناخت عملـي فعـل     ]غايـت [چرا كه غايت هـر شـناخت نظـري حقيقـت اسـت و          

  . . Aristotle)رك(است
اي به علل اربعه است و علت هيولي، صورت، فاعـل و تمـام را             اشاره ،قسمت بعدي مقدمه      

 آنها پرداخته شده اسـت و افاضـل فلاسـفه           به پيشترگويد كه    و مي  )4، ص اثولوجيا(بردنام مي 
 ارسطو باشد آنجا كه در      ةمابعدالطبيعتواند تأثيري از    اين قسمت نيز مي   . اندآن را مطرح كرده   

انـد و فهمـي     كند قدما علل اربعه را به صورت يكجا مطـرح نكـرده             اشاره مي   988b20قسمت
  .اندمند از آن داشتهغيرنظام

. شـود يـاد مـي   )همانجا(ست كه از علت غايي با عنوان تمام      ا ت اين  جالب در اين قسم    ةنكت    
 اولي با عنوان علـت مـتمم يـاد        ة در باب فلسف   )الكندي. رك(همين مفهوم در اثر خود كندي     

 ارسـطو نيـز بـا عنـوان         الـنفس شود و همين مفهوم در ترجمه و گردآوري عربي در كتاب            مي
   .)ارسطو. رك(علت تماميه ياد شده است

 ,Metaphysics; op)مابعدالطبيعـــه اولـــين ارجـــاع مـــستقيم بـــه مـــةسمت بعـــدي مقدقـــ    

cit:A\3\983b1. philosophy, p. 47-88)      غيـر مـستقيمي بـه    ةارسطوسـت كـه در واقـع اشـار 
  .  ارسطو نيز مي باشدالنفسكتاب 

 دوم ةيم ـ، اما نست اوة اول مقدمه اشاراتي به آراء ارسطو و برگرفته از آثار ترجمه شد           ةنيم    
   بـه ويـژه آنجـا كـه در مـورد اقـانيم صـحبت       ،مقدمه آشكارا ملهم از عبارات افلـوطين اسـت       

گونـه كـه    همـان .  عقل، نفس، طبيعت و عالم محسوس و جـسماني   ؛)3، ص اثولوجيا(شود مي
(Porphyry)دانكونا كستا اشاره كـرده اسـت      

اينكـه در ايـن قـسمت طبيعـت بـه عنـوان اقنـوم           
  .) Enneads، V.2.1 (هاي افلوطين باشدتواند مشتق از نه گانهت تنها ميجداگانه ذكر شده اس
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 ةپردازي عربي مصنف مقدمـه نـشان مـي دهـد كـه او بـا ترجم ـ      علاوه بر اين شكل عبارت      
ت، عـالم عقلـي، نفـس ك             . عربي آثار افلوطين آشنا بوده است      ي و  ل ـاصـطلاحاتي از قبيـل انيـ

 نيـز توسـط متـرجم اسـتفاده         اثولوجيـا  در متن     است عيناً  نفس مجرد كه در مقدمه به كار رفته       
  .شده است

شـود از  همچنين اصطلاحاتي وجود دارند كه به عنوان تعابير جديـد در ترجمـه ظـاهر مـي            
) واژة مترجم براي    ة ويژ ةالفاعل كه ترجم   ةواژقبيل   )oyosλ  ةـة عل ـواژيوناني است يا استعمال 

 رنـگ و بـوي ارسـطويي و بخـش دوم             كاملاً هبنابراين قسمت اول مقدم   . دالعلل براي خداون  
 ةگويي مصنف مقدمه سعي دارد آراء افلـوطيني در مجموع ـ         . آن حال و هواي افلوطيني دارد     

را بـا ارجـاع   ) هاي شيخ يونانياي در باب علم الهي و گفته، نامه ولوجياثايعني  (افلوطين عربي   
توانـد چنـين باشـد كـه افلـوطين از خـلال          اين فرضـيه مـي     .كندبه آراء ارسطو توجيه و تبيين       

كنـد كـه گـويي     ادعـا مـي  (Adamson, p.35)آدامـسن . شـود  ارسطو تفسير و تبيـين مـي  ةفلسف
خصي است با گرايـشات ارسـطويي كـه آراء افلـوطين را از خـلال مفـاهيم             ش مقدمه   ةنويسند

 خـود  ه بالعكس مصنف حتي اگـر، ن است كآ اما نگارنده بر    ؛كندارسطويي فهم و تفسير مي    
 خلاف اين فرضيه اتفاق افتـاده       ند تفسيري دقيقاً  اي  فر  ،آگاهانه دست به چنين عملي زده باشد      

   افلـوطين هـضم كـرده و توجيـه    ة ارسـطو را از خـلال فلـسف   ةوي در واقع مفاهيم فلـسف   . است
 ايـن را    كند حتي اگر از نظر وي افضل فلاسفه ارسطو باشد و خـود قـصد عملـي عكـس                   مي

كنـد و از طريـق اقـانيم         صدور مطرح مي   ة العلل ارسطو را از خلال نظري      ةـوي عل . داشته باشد 
بعدها به اين فرضيه و صحت و سقم آن در فصل بعـدي از  . پردازدسه گانة افلوطين به آن مي   

  .  در باب نفس بيشتر خواهيم پرداختاثولوجياخلال تحليل آراء خود 
 مقدمـه، همـان متـرجم    ةست كه، شـايد نويـسند    ا  مقدمه اين  ةب نويسند احتمال ديگر در با       

سـت كـه بتـوان آن را         ا تر از آن  تهفشآسبك نوشتاري مقدمه    . افلوطين عربي و اثولوجيا باشد    
 يعنـي ابـن  ناعمـة        ولوجيـا اث اين مقدمه همـان متـرجم        ةاز آن كندي دانست و بنابراين نويسند      

   .حمصي بايد باشد
  در رســالات.  شــده اســتذكــري اســت كــه در آن رئــوس مطالــب  بخــش دوم جــدول)ب1

ــسفي ي ــاله ب  ـونــــ فلـ ــوس و ـحت عنــــخـــشي تــ ــان ابتـــداي هـــر رسـ   ائلـمـــسوان رئـ

)αηµαειααλαιαχϕκε ΤΡ′ΕΠΙΧ′′ (برگرفتـه از تفـسير      ايـن قـسمت احتمـالاً     . آمده است مي 
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وس و مـسائل    ريوس همان رئ  ورفريوس بر آراء افلوطين است چرا كه عنوان يوناني اثر فُ          ورففُ
، ص  افلـوطين عنـدالعرب   بدوي،  ( نيز رئوس المسائل ترجمه شده است      اثولوجيااست و در متن     

نيـز   اثولوجيا آغازكند كه علاوه بر مطلب بالا اشاره ميمحقق معاصر عبدالرحمن بدوي    .)25
ايـن   كـه  سـازد مي رئوس مطالب آشكار با توجه به متن     "تفسير فرفريوس الصوري  " با عنوان 
) في   كلمات، چرا كه با     استريوس  ورف از آن فُ   بخش )ιεlΠ    ّو أن ( )ιο Τ′′   شـود كـه     آغاز مـي
  .و شامل صد وچهل و دو مسئله استريوس ورف فُكلمات ةترجم دقيقاً
ترين شواهدي كه برخي مواقع باعث ايجاد اين تـصور شـده اسـت كـه شـايد                  يكي از مهم      
 رئـوس مـسائلي اسـت كـه     ، فرفريوس باشـد ة عربي نوشت به زبان ساير آثار افلوطين   و   ولوجياثا

له ئ مـس 142اين رئـوس شـامل   . ولوجيا آورده شده است ثپس از مقدمه و پيش از شروع متن ا        
البتـه ايـن ادعـا توسـط        . هـا تهيـه كـرده اسـت       گانـه است كه فرفريـوس ادعـا كـرده بـراي نـه           

ــان (Zimerman, p.121)زيمرم
ــورد تر  ــه اســت م ــد قرارگرفت ــس . دي ــد آدام ــان همانن  نزيمرم

كنـد   كندي است و همچنين زيمرمان ادعا مي       ةنوشت اعتقاد دارد كه مقدمه      Adamson).رك(
اما آنچه كه قطعي بـه  .  اتخاذ شده است1عربيبه زبان كه رئوس مسائل از منشأ خود افلوطين       

هـاي  وطين دارنـد و از نـه گانـه       هاي افل ـ ست كه اين رئوس ريشه در نه گانه        ا رسد اين نظر مي 
البته مشخص نيست كه آيا آنهـا بـا ارجـاع مـستقيم از              . اندچهارم قسمت چهارم برگرفته شده    

 . هايي بر متن عربي و ترجمه شده مي باشندمتن يوناني برگرفته شده اند يا يادداشت

د اينكـه   انـد؟ در مـور    پرسش اساسي اين است كه اين رئوس براي چه هـدفي آورده شـده                 
  توان ادعا كرد كـه جمـلات آن بـه اصـل يونـاني         اند مي اين رئوس از چه منبعي برگرفته شده      

هـاي شـيخ   ولوجيـا يـا گفتـه   ثاي كـه از آن جمـلات در خـود ا          ها نزديكترند تا ترجمه    نه گانه 
دهد كه از مـتن اصـلي يونـاني      اين نشان مي   ورساله در باب علم الهي وجود دارد        يا  يوناني و   

ولوجيا ثا آنها در    ةاما برعكس برخي جملات وجود دارند كه ترجم       . اندها ترجمه شده  گانهنه  
تر ها نزديك هاي شيخ يوناني و يا رساله در باب علم الهي به متن اصلي يوناني نه گانه               يا گفته 

در مـورد ايـن     . است و در رئوس مسائل ترجمه دورتري نـسبت بـه مـتن يونـاني وجـود دارد                 
  :توان طرح نمودفرضيه ميدوگانگي دو 
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  و گفته هـاي شـيخ يونـاني و رسـاله در بـاب      آنن وو مت اثولوجيـا شايد رئوس مسائل  ) 1ب1 
 ،انـد جداگانه تهيـه شـده  علم الاهي كه با عنوان متون افلوطين به زبان عربي شناخته مي شوند       

  . بوده استن اين يوناني جداگانهومتيعني رئوس مسائل و اثولوجيا  دو آن متن منبع ولي
عربـي براسـاس متـون      بـه زبـان     و ديگـر آثـار افلـوطين        ولوجيـا   ثارئوس مسائل و مـتن      ) 2ب1

وي .  ابـراز شـده اسـت    )Lewis. رك(ديـدگاه اخيـر توسـط لـوئيس       . انـد مختلفي ترجمه شده  
هـاي افلـوطين و رئـوس مـسائل         عربـي براسـاس نـه گانـه       بـه زبـان     معتقد است متون افلوطين     

)فرفريوس ئوس مسائل ربراساس  اثولوجيا )εφαλαιαkآدامسن.  است(Adamson, pp.44-45)  
بـه زبـان   و متـون افلـوطين    اثولوجيـا اعتقاد دارد كه براي توجيه اختلاف ميان رئـوس مطالـب        

تـوان فـرض كـرد       بلكه مـي   ويم،   لوئيس متوسل ش   ةعربي از حيث ترجمه نياز نيست به فرضي       
 چهارم ترجمـه  ة از يك منبع واحد يعني قسمت چهارم نه گانكه هم رئوس مطالب و هم متن 

  . ندداراي اند ولي هر دو خطاهاي ترجمهشده
بـه  نگارش رئوس مسائل چه بوده است؟ آيا بـراي اينكـه قبـل از متـون افلـوطين                   از  هدف      

  رسـد رئـوس مـسائل     هاي آن باشند؟ به نظـر مـي        بخش ةعربي آورده شوند و معرف هم     زبان  
οριαια يونـاني ة واژة پيداسـت ترجم ـ "لهئمـس "ور كه از عنوان ط همان Π    باشـد كـه در 

 چهارم، قسمت چهـارم در      ة است كه افلوطين در ابتداي نه گان       مسائل اساسي  ةواقع بيان كنند  
 ي نـه عنـاوين  ندسته ـهايي پيرامون نفس   اين مسائل پرسش  . مورد نفس خاطر نشان كرده است     

افلوطين آنها را بـه صـورت پرسـش مطـرح           . خبري بيان شده باشند   هاي  رهگزاكه به صورت    
  از اينجـا آشـكار    .  پيرامـون مبحـث نفـس هـستند        مسائلي ةبيان كنند آنها   چرا كه    ،كرده است 

 پس مي بايـد رئـوس مـسائل مطـرح     ،شود كه اين رئوس مسائل تنها پيرامون نفس هستند        مي
  عربـي بـه زبـان   ديگـري كـه تحـت عنـوان افلـوطين       باشند نه رسالات ولوجياثاشده در رسالة    

توانـد   بـه خـلاف مقدمـه كـه مـي          ،باشـد  مـي  ولوجياثاشناسيم؛ رئوس مسائل تنها متعلق به        مي
  .  عربي باشد به زباناي كلي براي هر سه رسالة افلوطينمقدمه

رجمـة   بلكـه ت ، چهارم نيستندة قسمت مذكور از نه گانة  جمله به جمل  ةرئوس مسائل ترجم      
 چـرا كـه هـدف از آوردن آنهـا     ،باشـند چند جمله يا حتي يك بند از متن اصـلي يونـاني مـي            

 پـس هـدف نهـايي از        ؛له و پرسش اصلي داخل در متن اصـلي بـوده اسـت            ئفشرده كردن مس  
 بوده است نـه اينكـه       اثولوجيادر متن   شده  آوردن رئوس مسائل خلاصه كردن مباحث مطرح        
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از همين روي به صـورت پرسـش و بحـث     اي براي آنها باشد،قدمه ما به عنوان معرفي ي صرفاً
از عبارات مشابه در    ولوجيا  ثاهاي موجود در متن     مطرح شده است و نيز از همين روي ترجمه        

اثولوجيـا   همان عبارات در رئوس مسائل است چرا كه متن           ةتر از ترجم  گانة چهارم طولاني  نه
  . اسخ داده استها را به طور مفصل مطرح و پهمان پرسش

   را بـه صـورت غيـر مـستقيم بيـان     ولوجيـا ثارئوس مسائل همان مسائل و مباحث موجود در          
تـوان  ترين مسائل فلسفي را كه به طور ويژه مـي نظر از اين نگاه كلي مهم     اما صرف  ؛كنند مي

  :ند ازادر رئوس مسائل يافت عبارت
  .)117 و 16 ةلئمس (  است عنوان شدهمفهوم معرفتمفهوم جهل فراتر از     

 .)11، ص اثولوجيـا  (اند جاودانگي و زمان دو ويژگي عقل و نفس مطرح شده          44ة  لئدر مس     
اين تصور به خوبي با تصور خدا كه فراتر از جاودانگي و نفس و خالق هـر دو اسـت مـرتبط                   

 پـنجم، قـسمت   ة در نه گان   مسئله همين   . نيز بدان اشاره شده است     ولوجياثاباشد كه در متن     مي
 )همانجـا ( زمان مطرح شـده   ة، نفس به عنوان سازند    46 ةمسئل در   .سوم، بند دوم نيز آمده است     

  . نيز آمده استولوجياثاكه در متن 
 ةشـود كـه برگـردان واژ    مـشاهده مـي  "كلمات الفواعـل " ة واژ)12، ص همان (51 ةمسئل  در  

)يوناني )sλογοافلوطين است .  
 يونـاني  ة نفس البهيميه كه شـايد برگرفتـه از واژ     ةواژ  )16، ص همان(110 و   109ئل  در مسا     

( )χηϕαλογο us  ايـن نفـس بـه      .  چهارم، قسمت چهارم بند بيست و هشتم باشـد         ةدر نه گان
 دفاع از نظرية نفس ارسطوست كه به طور         شود كه دقيقاً   يا كمال بدن گفته مي     "تمام"عنوان  

 ةمـسئل تـر نفـس تـا      ينيتمركز بر بروز و ظهور مراتب پـا       . شودم آورده مي  مفصل در ميمر سو   
گوني فلسفي بازتـاب  اين تكثر و گونه . كند ادامه پيدا مي   )همانجا( و نفس الطبيعيه   114 و   112
شـود و دليـل   عربي نيز ديده مـي  زبان    به ،ن افلوطين وگوني آراء افلوطين و ارسطو در مت      گونه

  . عربي يك شخص بوده استبه زبان يسنده رئوس و متون افلوطين ديگري است بر اينكه نو

)يونانية معربّ واژ  اثولوجيا عنوان   :اثولوجيامتن  بخش سوم   ) ج )θεολογια   بـه    اسـت كـه 
در بعضي از ميمرهـا عنـاوين       و   است مشتمل بر ده ميمر       متن كتاب  .شده است تبديل   ولوجياثا

   نفس است و عنواني فرعـي دارد بـا نـام كلامـي       ةبار خست در ميمر ن . شودفرعي نيز ديده مي   
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ميمـر دوم بـا پرسـش از رجعـت        . ميمر دوم و سوم نـام نـدارد       . شبيه به رمز در باب نفس كلي      
ميمـر سـوم بـا      . شـود آورد آغـاز مـي    نفس به عقل و اينكه چه چيزي را در آنجا به خاطر مـي             

. وان در شرف عالم عقل و حـسن اوسـت         ميمر چهارم با عن   . شودماهيت جوهر نفس آغاز مي    
عنوان ميمـر  . حال اشيا نزد اوست. عنوان ميمر پنجم در باب ذكر باري، آنچه كه ابداع كرده      

عنـوان ميمـر    . عنوان ميمر هفتم در باب  نفس شريفه اسـت         . ششم قول در باب كواكب است     
. ر باب  قـوه و فعـل       اين ميمر عنواني فرعي نيز دارد با نام د        . هشتم در باب  صفت آتش است      

اين ميمر عنـواني فرعـي نيـز دارد كـه           . عنوان ميمر نهم در باب نفس ناطقه و اينكه ناميراست         
ــت  ــوادر اس ــابي از ن ــيا   . ب ــي و اش ــت اول ــاب عل ــم در ب ــر ده ــداع  يميم ــه از او اب ــت ك   ي اس

ن در بـاب  انـسان عقلـي و انـسا    . بابي دربـاره نـوادر   : اين ميمر سه عنوان فرعي دارد     . شوندمي
  .در باب  عالم عقلي. حسي

را از   اثولوجيـا  مـتن  به ارسـطو را رد كـرد و          اثولوجيابراي نخستين بار والنتين روزه انتساب           
  افلـوطين  تاسوعات چهـارم، پـنجم و شـشم        از    2 تأليفي -ع يا ترجمه   موس ةترجمنظر محتوايي   

-Rose, pp.843)رزيـد  مبـادرت و اثولوجيـا هاي تاسوعات و مـتن  دانست و به تطبيق اين بخش

تـوان نظـر روزه را در        و تاسوعات چهارم و پـنجم و شـشم مـي           اثولوجيابا بررسي دقيق      (846
  هـاي خـود را بـراي نمونـه ذكـر        ما در اينجـا چنـد مـورد از تطبيـق          . ييد كرد أموارد متعددي ت  

در  3. وجـود دارد اثولوجيـا كنيم؛ به عنوان مثال در بـاب احـد عـين عبـارت تاسـوعات در          مي
 ديگـر   ة نمون ـ 4.جايي ديگر عين عبارت اثولوجيا در باب واحد در تاسوعات نيـز وجـود دارد              

 محقق برجسته پـل آنـري  اما  5.درباب نفس است كه عبارات اثولوجيا و تاسوعات يكي است  
 رسـاله داراي   وي ةبـه عقيـد    نظـر ديگـري ارائـه كـرد؛         اثولوجيـا  ةمنبع مورد اسـتفاد   در مورد   

دعاي خـود دلايلـي     ا و براي اين     است افلوطينگفتارهاي شفاهي   -درساسلوب محاورات يا    
 كـه  ههاي شـفاهي افلـوطين دانـست    رساله را درساو. (Henry, pp.35-67)استنيز ارائه  كرده 

 آنها را يادداشـت كـرده اسـت و ايـن اتفـاق پـيش از                 (Amelius) شاگرد وي آمليوس   احتمالاً
  :ند ازا عبارتيدلايل اين مدع. ده است بوتاسوعاتريوس و نگارش ورفجمع آوري فُ

عبـارات  . هاي شـفاهي اسـتوار شـده اسـت        رگفتا-اساس درس  كتاب بر فلسفي  سبك  ) 1ج1 
و سـپس  » ...فـان يـسأل سـائل و قـال        «،  »فان قال قائل  «،  »... قائلا يقول    و لعلَّ  « زيادي از جمله  

  دهـد كـه ايـن رسـاله براسـاس         مـي نـشان   » قلنـا ... فان لـج احـد فقـال        «و  » ...و نقول    «يا  » قلنا«
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تـاريخ  ن  امورخ ـ.  بنا شـده اسـت     ي فُرفوريوس گفتارهاي افلوطين و نه متن نه گانه ها       - درس
 از جمله كمـي جمـلات     ؛اندگفتارهاي افلوطين ذكر كرده   -خصوصياتي را براي درس   فلسفه  

در  بيـان شـكوك   ،و ايجاز در كلام، توجه بيشتر به معني و نه لفظ، بررسـي فـروض مخـالف      
ولوجيـا  ث در ا.ه اسـت بحث مورد نظر و دقت در اثبات شواهدي كه از متون مختلف نقل شـد          

   .شود مشاهده ميي جمع آوري شده توسط فُرفوريوسهانيز اين خصايص بيش از نه گانه
هــاي ريــوس اســت نظــم تــاريخي و زمــاني درسورف كــه جمــع آوري فُتاســوعاتدر ) 2ج1

آوري اين رساله را جمـع    مختلف   براساس موضوعات    ريوسفُرفو بلكه   ،افلوطين وجود ندارد  
وجـود  تاسـوعات  ولوجيـا و  ثهـاي مختلـف ا   مطابقتي ميان نظـم بخـش  ،رواز اين؛ كرده است 

  . اند نبودهتاسوعات ة اين رسالة مرجع ترجم چرا كه اصولاً،ندارد
گرفتـه  يريوس بيان مي كند كه افلوطين براي رسـائل خـود عنـاويني در نظـر نم ـ                ورففُ) 3ج1

اي كـه او منتـشر كـرد      حال آنكه در اثر آمليوس عنـاويني بـراي بيـست و يـك رسـاله                ؛است
  مطابقت ميـان آن ةولوجيا نشان دهندثو ا  آمليوس   ة رسال  ميان وجود دارد و اين تشابه عناوين     

  . دوست
اي وجـود دارد   جملـه )61، ص افلـوطين عنـدالعرب  بـدوي،  ( ولوجيـا ثدر ميمر چهـارم ا   ) 4ج1
 ,Folkman)فـولكمن . دانـد ي بر اينكه نويسنده بحث در آن موضع را مناسب همگان نمـي مبن

p.13)         ياين تعبير را اشاره به عبارت يونـان( )ηιχεσωφιλοσοφιαε ′ΡΤ    دانـد   ارسـطو مـي
نـسبت داده  ولوجيـا را بـه ارسـطو    ثوي آمـده و از ايـن نظـر ا       مابعدالطبيعـه  ة رسال ةكه در مقدم  

. رك( دومةمقال ـ،  پـنجم ة يـا نـه گان ـ  تاسـوعات  در   است اين اشاره عيناً   اما آنري معتقد    . است
Plotinus(        آمـده اسـت و از ايــن نظـر آمليـوس و افلــوطين فلـسفه را بـراي غيــر اهـل مناســب   

  .(Henry, p.24)دانستندنمي
به نظر نگارنده دليل چهارم آنري دليل محكمي نيست و فقط براي پاسخ به فولكمن آمده                   

گفتارهاي افلوطين گردآوري آمليوس ترجمـه      - كند كه اثولوجيا از درس    بات نمي است و اث  
 اثولوجيـا  أدهـد اينكـه منـش   كند كه نشان مـي نده خود دليل چهارمي اقامه ميرنگا. شده است 

ايـن دليـل   . تـر اسـت  گفتارهاي افلوطين گردآوري آمليوس است به واقعيت نزديك      - درس
 ميمرهـا  برخي   ؛دنكن ميمر را خلاصه مي    ات برخي موضوع   فرعي كه  يعناوينست از    ا عبارت

 در بيـزانس نـشان      تاسـوعات اي از   تري هستند كه مطابقت آنها بـا نـسخه        داراي عناوين فرعي  
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هـاي شـفاهي افلـوطين كـه آن را آمليـوس تحـت عنـوان         از مرجع درس اثولوجيادهد كه   مي
( )ϖνσυνσιϖνλολιαεχΤΣ   كـرده   آوريجمـع اهي هـاي شـف   تعليقات المجالس يـا درس

   .بود ترجمه شده باشد نه از تاسوعات افلوطين كه گردآوري فرفوريوس بوده است
اثولوجيـا  ست كه ديدگاه كـداميك بـه         ا پس از بيان نظرات روزه و آنري حال پرسش اين             

 أتر است؟ به نظر نگارنـده تـلاش روزه از آن جهـت كـه بـراي نخـستين بـار بـه منـش                        نزديك
 و تاسـوعات هـم     اثولوجيـا  پي برده و براي تأييد نظر خـود بـه تطبيـق              اثولوجيااب  افلوطيني كت 

عـلاوه بـر   . تـر اسـت   نزديـك اثولوجياپرداخته قابل تقدير است، اما ديدگاه آمليوس به كتاب   
دلايل آنري مي توان به اين نكته نيز اشاره كرد كه نگارنـده بـا بررسـي و تطبيـق دقيـق ميـان                     

چهارم، پنجم و ششم افلوطين به موارد بسياري برخورده است كـه ميـان             و تاسوعات    اثولوجيا
 اثولوجيـا محتواي اثولوجيا و تاسوعات اخـتلاف وجـود دارد؛ بـه عبـارت ديگـر مـواردي در                   

توان اشاره كرد كه اثولوجيـا در بـاب   براي نمونه مي. ذكر شده كه در تاسوعات وجود ندارد  
تاسوعات از چگونگي صدور كثير از واحـد بحـث          گويد، اما   حضور اشيا در واحد سخن مي     

6ت؛كــرده اســ
 وجــود دارد كــه در اثولوجيــا ديگــري مطلبــي دربــاب عقــل در ةيــا در نمونــ 

 بـه   اثولوجيـا پژوهش در اين باب كه اصل كتـاب         7.تاسوعات متناظر با آن مطلبي وجود ندارد      
لي اسـت كـه از     مـستق  ةگفتارهـاي اوسـت مقول ـ    -  افلـوطين يـا از درس      تاسوعاتطور قطع از    

 ة زيرا نگارنده معتقد است كه هرچند ممكـن اسـت گردآورنـد            ، اين مقاله خارج است    ةحوز
 تمـدن   ة ولـي ايـن كتـاب در حـوز         ، از يكي از اين دو منبع استفاده كرده باشد         اثولوجياكتاب  

در . كـرده اسـت   جديدي جمع آوري شده كه فلسفه را براي غايـت خـاص خـود دنبـال مـي                 
 نيـز در  اثولوجيافه صورتي متفاوت با تمدن يوناني به خود گرفته كه كتاب         تمدن اسلامي فلس  

اين چارچوب فكري جديد قابل بررسـي اسـت و بايـد توجـه داشـت كـه اگـر پژوهـشگري                      
 تمدن اسلامي در پي اين باشـد كـه يكـي از دو              ةنظر از قرارگرفتن اين كتاب در حوز      صرف

  ر يـك از دو ديـدگاه شـواهدي لـه و عليـه آنهـا      ديدگاه روزه يا آنري را اثبات نمايد براي ه ـ 
  يابـد؛ سـت كـه آن پژوهـشگر بـه ديـدگاه قطعـي دسـت نمـي         ا يابـد و نظـر نگارنـده ايـن         مي

طور كه در اين مقاله به برخي از موارد در تأييد هر كدام از دو ديـدگاه مـذكور اشـاره                     همان
   در جهان اسلام نگاشـته شـده و خـود داراي          اثولوجيابه طور كلي بايد اشاره كرد كه        . كرديم
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بـراي نمونـه مفهـوم     .  يونـاني نيـست    ةاي از يك منبع فلسف    هويتي مستقل است و صرفاً ترجمه     
 با الفاظ ديگري ماننـد نورالانـوار و بـاري معـادل سـازي شـده كـه از                    اثولوجيااحد در كتاب    

   8.مفاهيم دين مبين اسلام است
 اعتقـاد  )Adamson. رك( بايـد اشـاره كـرد كـه پيتـر آدامـسن      جيااثولواما در باب محتواي         

) حكـيم (هايي منسوب به شـيخ  گفته " و " الهيعلماي در باب  رساله" به همراه    ولوجياثادارد  
البتـه  . انـد  همگي مجموعه آثار واحدي هستند كه توسط حلقـة كنـدي ترجمـه شـده              "يوناني

ي مختلف ترجمه در دوران نهـضت ترجمـه   هاواني در مورد سبك  اشناختي فر تحقيقات زبان 
 كنـدي صـورت گرفتـه        ة و حلق ـ  ولوجيـا ثاانجام شده است و باتوجه به تحقيقاتي كه درمـورد           

   حلقـة كنـدي  اي كـه ايـن آثـار را بـه عربـي ترجمـه كـرده انـد قطعـاً          مجموعه شودمعلوم مي 
شـود  شاهده مـي  مذكور م ـةكه در سه رسال 9 آزاد يا محتوايي   ة سبك و ماهيت ترجم    ؛اند بوده

 ــ  ــ ةگويــاي آن اســت كــه هم ــال در ترجم ــراي مث ــد؛ ب ــه يــك مجموعــه تعلــق دارن  ة آنهــا ب
-هـا يـا درس     از مـتن يونـاني مربـوط بـه نـه گانـه              عباراتي كه مـستقيماً    )Henry. رك(لوئيس

بـا  عبـارات  گفتارهاي شفاهي افلوطين ترجمه شده با حروف ايتاليك مـشخص شـده و بـاقي            
 اطرافيـان و    ة كـه از حلق ـ     الحمـصي  ابـن ناعمـه   . شخص شده است  حروف معمولي يا رومن م    

 و عباراتي را افزوده يـا  فراتر رفته لفظي ة از ترجممواردمترجمان كندي بوده است در بعضي      
 اين نكته اسـت  ةاين خصوصيت نشان دهند  به نظر نگارنده نيز     . كرده است  فهم خود را تقرير   

بـراي   نـه  انـد بـوده  بيشتري قائلطالب اهميت  تفهيم و آموزش مرايكه مترجمان اين سبك ب   
كنـد؛ شـاهدي بـر ايـن مـدعي      ترجمه مي عبارات را طابق النعل بالنعل   لفظي كه صرفاً   ةترجم
وجود دارد، اگـر مـتن اصـلي را      متن اصلي    رحتي اضافاتي نيز ب    اثولوجياست كه در متن      ا اين
ردش آمليوس بدانيم، كه مـتن  آوري شاگگفتارهاي وي با جمع-هاي افلوطين يا درس   گانهنه

 يـا  تاسـوعات ترين و آشكارترين ايـن اضـافات كـه در مـتن       مهم  است؛ ديوناني هر دو موجو   
 آمليوس وجود ندارد خود لفظ ميمـر اسـت كـه            آوريجمعگفتارهاي افلوطين   - درس ةرسال

 امـا  ،ايـن واژه سـرياني اسـت   اصـل   .  بـه كـار رفتـه اسـت        اثولوجيا در   بندي فصول براي تقسيم 
  چنـين  بنـابراين  . رفتـه اسـت  نيـز بـه كـار مـي    ) نهم ميلادي(توسط اعراب در قرن دوم هجري  

بـه   اثولوجيـا  ة حذف و اضافات و شرح در رسـال         و ترجمه همراه با دخل و تصرف     اي از   شيوه



   آينة معرفت       
____________________________________________________________________________________ 

94

 نهـضت ترجمـه   عصر حداقل نوعي از سبك ترجمه در    ةكار رفته كه به نوبة خود نشان دهند       
  . است
ولوجيا ث ا ة رسال ة ترجم الات آغازين اين بحث بايد گفت     ؤ دوم از س   پرسشبه  در پاسخ   ) 2    

در برخـي مـوارد نظـر    ،  شرح مطالـب بـه ترجمـه اضـافه شـده        ؛هاستنيز از اين دست ترجمه    
   جـا هجاب ـ نفـس  ةبـار  درديگـري بـا نظـر   اسـت   افلـوطين    اثولوجيا كه امروزه مـي دانـيم از آنِ        

). 54-55اثولوجيا، ميمر سـوم، ص (ر ديدگاه ارسطوستدانيم آن نظ كه ما امروزه مي    شودمي
بـراي   بـا ذهنيتـي خـاص و     بلكـه    ،دهدكه مطالب نـه بـراي ترجمـة صـرف         مي نشان   نكتهاين  

 در مقدمه نيز بحث اقانيم مطرح شده كه محتـوايي  .اندمقصدي از پيش تعيين شده تقرير شده 
، مقدمـه،   همـان (طويي دارد افلوطيني دارد و بحث علل اربعه مطـرح شـده كـه محتـوايي ارس ـ              

 مقدمه نيز ذهنيتي دوگانه مبتني بر آراء ارسـطو و           ةدهدكه نويسند اين نكته نشان مي    )4-7ص
  .افلوطين داشته است

انـد  اي در باب علم الهي آثاري بوده   هايي از شيخ يوناني و رساله      نيز به همراه گفته    ولوجيااث    
نـد و هـدف تـأليف ايـن     افتـه جموعـه قـرار گر    ارسـطو در يـك م      مابعدالطبيعـه  انـضمام كه بـه    

كنـد تعلـيم الهيـات يـا علـم       بيان مـي ولوجياثا ة مقدمه بر رسال ةنويسندمجموعه همان طور كه     
 ارسـطو  مابعدالطبيعـه در كنار  مذكور ةآثار سه گانبدين ترتيب  .)6، صهمـان (كلّي بوده است  

 مقدمـه دوبـار بـه       ةنويـسند . ه اسـت  شـد تدريس مي اي واحد   به عنوان مجموعه  و   قرار گرفته   
يك بار در باب علل اربعـه  . )5، مقدمه، صهمـان ( ارسطو اشاره كرده است مابعدالطبيعهكتاب  

بـار  . همين مباحث توضيح داده شـده اسـت      مابعدالطبيعيات  توضيح مي دهد كه قبلاً در كتاب        
ايـن  .  اسـت  عنوان شدهمطاطافوسيقيكند كه مباحث مقدماتي پيشتر در كتاب  ديگر اشاره مي  

 آن ارسطو ترجمه شده و بسياري مطالب كـه در           مابعدالطبيعهپس از   اثولوجيا  دهد كه   نشان مي 
  ةهمچنـين مجموع ـ  .  اثولوجيا بـه اختـصار عنـوان شـده اسـت           ةبه تفصيل مطرح شده در مقدم     

دليل ديگر بر ايـن     . آوري شده بود  فوق به صورت متون درسي و به قصد تعليم الاهيات جمع          
آوري شده ابتداي ميمر نخـست اسـت؛ جـايي كـه        جمعمابعدالطبيعه  پس از   اثولوجيا  ه  مسئله ك 

  :گونه آغاز مي شوداين
  ... . اما بعد؛ آشكار شد كه)18، صهمان(... .  اما بعد؛ قد بان و صح
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 در يك مجموعه انتخاب شده      مابعدالطبيعه بلافاصله پس از متن      اثولوجيادهد كه   اين نشان مي  
ارسـطو   مابعدالطبيعه اي در كنار     اين كتاب و قرار دادن آن در مجموعه        ةرجمتسفارش  . است

  . او بوده استمترجمان نشان دهندة هدف آشكار تعليمي كندي و حلقة 
لـف حقيقـي مـتن مرجـع     ؤ آيا كندي و ابن ناعمـه از م     در پاسخ پرسش سوم بايد گفت     ) 3    

، يعنـي  اصـل   هريوس نسبت داده شـد ورف فُ اند؟ در همان شروع مقدمه، اين اثر به       اطلاع داشته 
ريـوس آن را تفـسير نمـوده اسـت و           ورفكـه فُ  ند  اند و معتقد بود    از آن ارسطو دانسته    راكتاب  

ه ريوس بر الهيات ارسطو عنوان شد     ورفاي از تفسير فُ   ترجمه از نظر ايشان     ولوجياثا ةنهايتاً رسال 
  .)3، صهمان(است

 گفتـه شـد كـه اگـر منبـع اصـلي       مقالـه  در ابتـداي  ؟است انتسابي صورت گرفته     چرا چنين 
را  ريوس باشد چرا حلقة كندي آنورفگردآوري فُبا هاي افلوطين متن نه گانه همان   ولوجيـا ثا

 تفحـص  ولوجيـا ثادر چند كتاب مرجـع پيرامـون   كه  تا آنجايي ؟داندتفسير الهيات ارسطو مي  
تـوان بـراي   را ميممكن چند فرض . ه استايم به اين پرسش با اين رويكرد پراخته نشد  كرده

  :  در نظرگرفت به ارسطواثولوجياانتساب 
نـزد    افاضـل فلاسـفه  مرجعيـت ارسـطو بـه عنـوان معلـم اول و         از يك طـرف مفهـوم       ) الف 3

 نيـز از  اثولوجيـا كه در متن  شكل گرفته بود    ولوجياثا  گردآوري كه در عصر  متفكران مسلمان   
اعتقاد به واحد بـودن   ،از طرف ديگر .)54، صهمان(د شده است  او با عنوان افاضل فلاسفه يا     

 تمـامي آراء عقلـي   ، كنـدي و ديگـر مترجمـان   ةشد كه حلقحقيقت فلسفي و عقلي باعث مي   
 كما اينكه رساله در باب خير محض نيز كـه در حلقـة كنـدي                ؛ر را به ارسطو نسبت دهند     تبمع

كلـوس اسـت نيـز در مجموعـه متـون       پرُتاصول الهيـا ترجمه شد و در واقع برگرفته از رسالة  
تمام اين آثار به عنـوان مجموعـة واحـد الهيـات ارسـطويي بـراي                . تعليمي كندي قرار داشت   

ات مختلف ايـن مجموعـه       در نظر گرفته شده بود و آراء و نظري         )5، ص همان(تعليم علم كليّ  
  وني بـه شـمار     نوافلاط ـ  امـروزه مـا آنهـا را نظريـات         هر چند مخالف نظريات ارسطو بودنـد و       

 جهـان اسـلام حقيقـت فلـسفه و          ة ازآنجايي كه فلاسف   .شدمي نيز به ارسطو منتسب      وريمآ مي
دانستند سـعي داشـتند تـا ارسـطو را الاهـي            دين را حقيقتي واحد و ارسطو را مرجع فلسفه مي         

  . دانستندجلوه دهند؛ به عبارت بهتر آنها ارسطو را حكيم الاهي مي
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 ارسطو به عنوان ابزار و روش سنجش صحيح از خطا و حـق از باطـل        از طرف ديگر منطق       
 مـشهود اسـت و    اثولوجيـا اي كه منطق و استفاده از برهان در كتاب          پذيرفته شده بود؛ به گونه    

كند؛ به نحوي كه در تاسـوعات مـوارد بـسياري از تمثيـل و               آثار افلوطين متمايز مي   از  آن را   
 چنـين مـواردي ديـده       اثولوجيـا  ولـي در     ،ناني استفاده شـده   هاي يو اساطير و خدايان و داستان    

 موارد متكي بر استفاده از روش مناظره با اقوال مخالف بـر اسـاس برهـان                 ةشود و در هم   نمي
    10.است

  ةفلاسـف  تفكـر داشـت كـه بـه       نيـز    جدا از تفكر مسلمانان   اي   در واقع ريشه   انتساباين  ) ب 3 
  ةدر حـوز ريـوس  ورففُالبتـه پـيش از آن   . گـردد  مـي ازب ـ  اسكندريهةبه ويژه حوز  نوافلاطوني   

در جهـان   كتاب ايـساغوجي وي  .سعي در جمع كردن آراء ارسطو و افلاطون داشت  روم نيز   
 يا سيريانوس كه بر طبيعيات ارسـطو         بود  ارسطو ترجمة رساله او در باب كليات خمس      اسلام  

 ةفلاسـف  امـا    ؛يت از آن افلاطون بود    البته به خلاف مسلمانان نزد آنها مرجع       .شرح نوشته است  
و آمونيوس تأثير بسياري در اين زمينه داشتند؛ وي سعي كرد كه الاهيات ارسـطو  اسكندراني  

ــد ــسلمين فُ.)168-169شــايگان، ص(را افلاطــوني كن ــوس را ورف م   ارســطو  مفــسرصــرفاً ري
بـه  نيـز   وس بـوده    كه گـردآوري فُرفوري ـ   را  يا همان تاسوعات     ولوجياثاند و متن منبع     ستدانمي

 بـين آراء   اثولوجيـا  در مـتن     داشتندو سعي   كردند  ميارسطو فرض   اثر  تفسيري بر   همين دليل   
رساله منبع و الهيات ارسطو سازش برقرار نماينـد و در برخـي مـوارد نيـز بـه جـرح و تعـديل                        

  . دست بزنندلب امط
   و نيز ولوجياث ا.م وجود دارد هاثولوجيابرخي موارد  ارسطو در ةفـلاطوني از فلسـوافـهم نـف    

 كه در تاريخ انديشة اسلامي به عنوان ندستهوني ـوافلاطـن يراـثآ خير محض رساله در باب
 و در عين حال آراء اين دو رساله ندابودهمسلمان  انديشمندان ة مرجع مورد استفادةدو رسال

شده مي ارسطو نسبت داده رفته كه بهـرار گـبي قـ غالةجزئي از فلسفبه عنوان همگام و نيز 
 ولي در آن ،ذ شدهـطو أخـال از ارسـهوم كمـ مفاثولوجيااب ـونه در كتـوان نمـه عنـب. است

 نوافلاطوني به خود گرفته است؛ بدين معني كه كمال از مفهوم ةتصرف شده و رنگ و ماي
ميمر سوم، ، اثولوجيابدري،  (رفته است صورت ارسطويي خارج شده و به معني فاعل به كار

  .)54-55ص
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 امـا در    ،باب نفس است كه به ظاهر مفاهيم ارسطويي اسـت           ديگر مفهوم قوه و فعل در      ةنمون
ايـن  . )99-120، ميمـر هـشتم، ص     همان( نوافلاطوني به خود گرفته است     ة رنگ و ماي   اثولوجيا

اهيم دهد كه اين كتاب مف ـ نشان مي اثولوجيادو نمونه و مواردي ديگر از اين دست در كتاب           
تـوان گفـت    در مجمـوع مـي    . ارسطويي را از خـلال مفـاهيم نوافلاطـوني تبيـين كـرده اسـت              

 ة بلكه او را از دريچ ـ     ، همان ارسطوي تاريخي نيست    شناختند دقيقاً ارسطويي كه مسلمانان مي   
شناختند و به همين علت آراء نوافلاطوني نيز بـه وي منتـسب             مفاهيم و تفاسير نوافلاطوني مي    

 نيـست،  اثولوجيـا جمع بين آراء افلاطون و ارسطو منحصر به جهان اسلام يا كتاب  . بوده است 
  . Routledge) .رك( مĤبي نيز چنين امري مرسوم بوده است يونانية دورةبلكه در بين فلاسف 

ارسـطو ازجملـه    مابعدالطبيعـه : در پاسخ پرسش چهارم بايـد چنـد مـسئله را تحليـل كـرد              ) 4    
ترجمه به زبان عربي ترجمـه شـد و دوازده كتـاب از چهـارده كتـاب      آثاري بود كه در عصر   
) اسـطاث (يوستاثيوس  . نهم ميلادي در دسترس مسلمانان بوده است      / آن در قرن سوم هجري    

 ــ ــان حلقـ ــه از مترجمـ ــاب  ةكـ ــامي كتـ ــوده تمـ ــدي بـ ــه كنـ ــرده مابعدالطبيعـ ــه كـ  را ترجمـ
 . )35فخري،ص(بود

مباحث آن امور عامه الاهيـات هـستند كـه          )  1: دهد نشان مي    مابعدالطبيعهنگاهي به كتاب        
البته به مبادي عالي موجود و جواهر مفارق كه از جمله مباحث امور خـاص الاهيـات هـستند               

 ارسطو بـه مباحـث الاهيـات بـالمعني الاخـص پرداختـه          مابعدالطبيعهكتاب لام   . نيز مي پردازد  
ــدوي، (اســت ــدالعرب،ب ــه تو) 2  .)1-11 صارســطو عن ــي آن  مباحــث ب ــاي دين ــد در معن   حي
پردازد چراكه در تفكر يوناني به طور كلي و بـه طريـق اولـي نـزد ارسـطو اساسـاً مفهـوم                نمي

  . توحيدي از خداوند و خلقت عالم مطرح نبوده است
 طـرح مـسائل مربـوط بـه      ، مسلمان از پـرداختن بـه الاهيـات        ة فلاسف ة انگيز ،هبه نظر نگارند      

 الاهـي، خلقـت عـالم و معـاد بـوده      ة، علم الاهي، فاعليت و ارادخدا، اثبات ذات و صفات او     
 آنها پرداختن به الاهيات در معناي امـور خـاص بـوده             ة هدف و انگيز   ،به عبارت ديگر  . است
 ارسطو مواجه شدند، مفاهيم توحيـد،  مابعدالطبيعه مسلمان وقتي با مباحث كتاب   ةفلاسف. است

بنابراين در آثار ديگري در جـستجوي ايـن مفـاهيم           خلقت و معاد را در آن مشاهده نكردند؛         
 مفاهيم توحيـد، صـدور عـالم و بازگـشت نفـس بـه               ةاز جمله آثاري كه دربرگيرند    . برآمدند

 كنـدي آن را ترجمـه و   ةبـه همـين دليـل حلق ـ   .  بـود اثولوجيا ةسوي مبدأ عالم است منبع رسال  
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 افلـوطين  تاسـوعات ان مثال مـتن     آميز يوناني را از آن زدود؛ به عنو       تأليف كرد، مفاهيم شرك   
در مواردي به خدايان و اساطير يوناني اشاره كرده در حالي كـه هـيچ كـدام از آنهـا در مـتن           

 مرجعيــت ارســطو ة و متفكـران مــسلمان بــه واسـط  )Plotinus. رك(شــودديــده نمـي اثولوجيـا  
ظر مترجم و مؤلـف  اين كتاب از ن   .  ارسطو درنظرگرفتند  مابعدالطبيعه ة را ادامه و تكمل    اثولوجيا

بنابراين مي بايست آن را پـس از الاهيـات ارسـطو كـه              . آن اثري در باب  ربوبيت بوده است       
  .دادندپرداخت جاي ميبيشتر به مباحث الاهيات عامه مي

 امـا  ، ارسـطو مابعدالطبيعـه  مسلمان الاهيـات بـالمعني الاعـم را از    ة فلاسف،به نظر نگارنده ) 5    
ــالمعني الا  ــات ب ــر    الاهي ــالم از نظ ــاختار ع ــرا س ــد؛ زي ــذ كردن ــان أخ   خــص را از نوافلاطوني

 بود و  مسلمانان با استفاده از چنين سـاختار           )Monism ( نوافلاطونيان مبتني بر وحدت انگاري    
توانستند ذات، صفات و افعال خدا و بحث خلقت را تبيين كننـد، درحـالي كـه در                فلسفي مي 

  دار نيـز در همـين جهـت معنـي       اثولوجيـا  اسـتفاده از     .آراء ارسطو چنين مباحثي وجود نداشت     
 مـسلمان ارسـطو را بيـشتر از طريـق تفاسـير             ة ذكـر شـد فلاسـف      پيـشتر طور كه   همان. شود مي

شناختند تـا جـايي كـه    ي وي مانند اسكندر افروديسي مي ي نوافلاطوني  و شارحان مشا     ةفلاسف
  خـذ كـرده بودنـد نيـز از طريـق تفاسـير         ا ارسـطو    مابعدالطبيعـه الاهيات بالمعني الاعم را كه از       

مشائيوني با تفكرات افلاطوني شناختند و مباحث ارسطو را بـه نحـو افلاطـوني          نوافلاطوني و 
وي كه مترجم زبان يونـاني بـه زبـان    . رشد استشاهدي بر اين مدعي ابن . شده درك كردند  

سـينا از    از جملـه ابـن     هـاي مـشائيون مـسلمان     ثار ارسطو بود شديداً با برداشت     آعربي و مفسر    
كــرد، چــرا كــه بــه نظــر وي آنهــا آراء اصــيل ارســطو را درك نكــرده ارســطو مخالفــت مــي

  . )797 و 795؛ الاهواني، ص1-7رشد، صابن(بودند
  

  خاتمه

 يكي از منابع فلسفي است كـه از عـصر ترجمـه             اثولوجيادر پايان بايد اظهار داشت كه كتاب        
به ارسـطو امـروزه اثبـات شـده كـه برگرفتـه از آراء افلـوطين        رغم انتساب آن بهبه جامانده و    

است كه مسلمانان در راستاي هدف تبيين عقلاني مباني ديني خود آن را گـردآوري كردنـد         
 او را از مابعدالطبيعـه و به نظر نگارنده چون حجيت عقلاني را ازآن ارسطو معلـم اول دانـسته،      

انستند و از طرف ديگر بـه سـبب شـأن ارسـطو     دهاي الاهيات بالمعني الاخص غني نمي   بحث
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توانستند تصور كنند كه وي بـه مباحـث الاهيـات     در ذهن ايشان به عنوان حكيمي الاهي نمي       
 مبـادرت نمودنـد كـه    اثولوجيـا  آثـاري از جملـه   ةبالمعني الاخص نپرداخته معذلك به ترجم ـ    

ل خدا و بحث خلقـت      هاي الاهيات بالمعني الاخص  مانند ذات و صفات و افعا          مناسب بحث 
 ارسطو در يك مجموعه و منتسب به وي         ةمابعدالطبيعرا در تكميل    اثولوجيا  بود و بدين جهت     

به نظر نگارنده ازآنجا كه مسلمانان منطـق ارسـطويي را بـه عنـوان روش صـحيح                  . قرار دادند 
تـاب  پرداختنـد بنـابراين ك    هاي فلسفي خود به منطق مـي      عقلي پذيرفته بودند و در آغاز بحث      

 ارسطويي به خود گرفت و همچنـين از مفـاهيم ارسـطويي             ة از نظر روش رنگ و ماي      اثولوجيا
از نظر محتوي مفاهيم وحدت انگارانه افلوطيني       .  بهره گرفته شده است    اثولوجياهم در كتاب    

مانند احد، صدور و فـيض كـه بـا توحيـد و الاهيـات بـالمعني الاخـص مـسلمانان سـازگاري             
 كتـاب  ةبنـابراين ماهيـت دوگان ـ  .  نوافلاطـوني دارد  ة بيشتر رنـگ و ماي ـ     يااثولوجداشت كتاب   

 از يـك    اثولوجيـا : ست از همينجا ناشي مي شود      ا كه نظر مختار راقم اين سطور بر آن       اثولوجيا
رو بوده و از طرف ديگر خـلآ مـسائل        هطرف با حجيت و اعتبار ارسطو به ويژه منطق وي روب          

ه كه مسلمانان از آراء افلوطين اسـتفاده كننـد و بـه همـين               الاهيات بالمعني الاخص باعث شد    
كتـاب بـه لحـاظ روش    ايـن   گـردآوري شـده اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر        اثولوجيـا دليل كتاب   

ي افلـوطيني اسـت؛ حتـي در    اارسطويي است يعني از برهان استفاده كرده ، اما به لحاظ محتو 
سطويي استفاده شده آن مطالب رنگ       از مفاهيم ار   اثولوجياكه در    رسدمواردي كه به نظر مي    

  .و مايه افلوطيني و نوافلاطوني پيدا كرده است
  

  توضيحات 

   ةرسـال ) 2؛اثولوجيـا ) 1منظور منابعي است كه در كتاب افلوطين عنـدالعرب آمـده و شـامل             . 1
   معاصر معلـوم شـده اسـت        ةدر دور . قطعات متفرقه از شيخ يوناني است     ) 3 و     في العلم الاهي  

  هـا از آنهـا بـه عنـوان افلـوطين عربـي يـاد        اين آثار از آن افلوطين است بنـابراين غربـي      كه    
ــا  مــي       - گــردآوري فرفوريــوس و درستاســوعاتكننــد، زيــرا آنهــا افلــوطين يونــاني را ب

   مـذكور بـا آثـار       ةشناسند و ازآنجا كه سه رسال     افلوطين گردآوري آمليوس مي    گفتارهاي    
  هـاي زيـادي دارد بنـابراين ايـن سـه           ه زبان يوناني اينهماني ندارد و تفاوت      اصلي افلوطين ب      
  منظـور آدامـسن از افلـوطين       . شناسـند مـي ) Arabic Plotinus(رساله را به نام افلوطين عربـي          
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   آنهـا از آراء   ةسـت كـه در جهـان اسـلام وجـود داشـت، ريـش               ا ايعربي همين سـه رسـاله         
  . (Adamson, pp.6-9)ثار اصلي افلوطين متفاوت استافلوطين است ولي با آ    

2. Parapharase 

   چيزهاست و هـيچ يـك از يـك آنهـا       ةواحد محض علت هم   :  چنين است  اثولوجياعبارت  . 3
   و شيء است و او اشيا نيست بلكه اشيا، همـه در اوسـت و او در چيـزي        أنيست بلكه او مبد       
  . آيد و ثبات و قوام و بازگشتش به اوستنيست، زيرا همه چيز از او پديد مي    
  واحـد همـه چيـز اسـت و درعـين حـال هيچيـك از چيزهـا                 :  چنين اسـت   تاسوعاتعبارت      
  تواند خود آن چيزها باشد، بلكه او بدين معنـي همـه   صل و مبدأ همه چيز نمي    ازيرا  . نيست    
   يا بهتر اسـت بگـوييم همـه         چيز است كه همه چيزها از او و در تلاش رسيدن به او هستند؛                 
   . (Plotinus, p.59)چيز هنوز در او نيستند بلكه خواهند بود    

  ورد، آواحد حق كه فوق تمام است چون شـيء تـام را پديـد               :  چنين است  اثولوجياعبارت  . 4
  شيء تام به علت خود، روي آورد و چشم بـه او افكنـد  و از او پـر از نـور وبهـاء شـد، در                           
   اما واحد حق هويـت عقـل را در نهايـت سـكون و بـي حركتـي ابـداع                  ،جه عقل گرديد  نتي    
  ... .كرد    
  كه بـي حركـت     زيرا واحد حق ، عقل را ابداع كرد در حالي         :  چنين است  تاسوعاتعبارت      
  جز اينكـه واحـد حـق، هويـت         . بود و عقل نيز نفس را ابداع كرد بدون اينكه حركت كند               
  داع كرد و عقل صورت نفس را از هويتي كه از واحد حق توسـط هويـت عقـل                   عقل را اب      
  .(Amstrong, Tr, Ennead V, P 59-61)ابداع شده بود ابداع كرد    
  توانـست فعلـش را   و اما نفس، چـون معلـول معلـول بـود نمـي     :  چنين است  اثولوجياعبارت  . 5
  نجام داد و صنمي را ابـداع كـرد         بدون حركت انجام دهد، بلكه نفس فعلش را با حركت ا              
  ... .شود و فعل او به اين دليل صنم ناميده مي    
  ولـي نفـس در حـال سـكون پديـد نمـي آورد بلكـه تـصوير                  :  چنين است  تاسوعاتعبارت      
  مـادام كـه بـه آنچـه او را پديـد آورده            . كنـد آفريند كـه حركـت مـي      خود را در حالي مي        
  رود بـه عنـوان   گردد ولي همين كه در جهت مخـالف پـيش مـي      مينگرد از آن آكنده     مي    

  (Armstrong, Tr, Enneads V, P 61) . آوردتصوير خود نفس حساس و نباتي را پديد مي    
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  چگونـه ممكـن اسـت كـه اشـيا در واحـد        : اگر كـسي بگويـد    :  چنين است  اثولوجياعبارت  . 6
  بـه ايـن   : گـوييم  مـي ،ه ندارد موجود باشندبسيطي كه هيچ دوئيت و كثرتي به موجود او را          
  پـس چـون واحـد محـض       . دليل كه او واحد محض و بسيط است و هيچ چيز در اونيـست                 
  .است تمام اشيا از او پديد آمده و چون هويتي از هويات نيـست، هويـت از او پديـد آمـد                         
  كـه خـود بـسيط    ولي چگونه ممكن است كـه از ايـن واحـد        :  چنين است  تاسوعاتعبارت      
  است و اختلاف و ثنويتي به او راه ندارد چيزهايي كثير پديـد آينـد؟ بدينـسان چـون هـيچ                         
  آيد، واحـد خـود      تواند از او برآيد؛ و براي اينكه هستي پديد        چيز در او نبود، همه چيز مي          
   بـه   هـستي باشـد و هـستي   ةتوانست هـستي باشـد بلكـه تنهـا مـي توانـست پديدآورنـد             نمي    
  . (Armstrong, Tr, Enneads, V, P 59)اصطلاح نخستين دگرگوني است    
  چـون او چيـزي از   : و مـي گـوييم و سـخن كوتـاه مـي كنـيم      :  چنين است اثولوجيـا عبارت  . 7
  چيزها نبود، همه چيز از او منبجس شد؛ جز اينكه هر چند همه چيز از او منبجس شد لكن                       
   ةعقـل ابتـدا و بـدون واسـطه از او منـبجس شـد سـپس هم ـ                 هويت نخـستين يعنـي هويـت            
   هويت عقل و عالم عقلـي از  ةهاي اشيا كه در عالم برين و عالم فرودين اند به واسط     هويت    
  .او منبجس شد    
  . متناظر با اين نكته مطلبي وجود نداردتاسوعاتدر     
  اري كـرده  ذگرا با عناوين مختلفي نام    خداوند يا همان اقنوم اول يا احد افلوطين          ،اثولوجيا . 8
  است؛ نورالانوار، خير محض، فعل محض، واحد محض، فوق تمام يا فـوق كمـال، انيـت                     
  :نگاه كنيد به. نخستين و باري، علت نخستين است    
  . 51 و 34 و 27؛ 51 و 27؛ 108 و 56؛ 134 و 112؛ 51؛ 36 و 26؛ 119 و 22، ص اثولوجيا    
  مفهوم خير محـض    .  به كار رفته است    نور ةنور براي خداوند در آيه سي و پنجم سور        تعبير      
 .Plato, Republics, VII, 504 E- 509 E: نگاه شود به. از تعابير افلاطون است    

  براي كنـدي   .  باري توسط كندي و مترجمان مسلمان براي خداوند به كار رفته است            ةكلم    
  :نگاه شود به    
  ، تحقيـق محمـد عبـدالهادي أبـو ريـده، مـصر، دار الفكـر العربـي،                  ئل الكنـدي الفلـسفيه    رسا    
  .183، ص1950مطبعه الاعتماد،     
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   افلوطين به كـار بـرده   تاسـوعات ) εν( براي احد اثولوجياتعبير واحد محض را خود مترجم       
  .است    
   افلـوطين بـه كـار بـرده     تاسـوعات تعبير انيت نخستين را نيز مترجم  در برابـر ذات نخـستين           
  .است    
  .فوق تمام يا فوق كمال نيز توسط مترجم  براي مفهوم افلوطيني احد به كار برده است    
   افلـوطين نيـز آمـده       تاسـوعات علت نخستين و فعل محض مفاهيم ارسطويي اسـت كـه در                 
  .است و مترجم در متن اثولوجيا از آنها استفاده كرده است    

9. Paraphrastic 

  اظره و پاسـخگويي  ة  ن ـ در اغلب موارد از برهان استفاده شده و همچنين شـيو      اثولوجيا در   .10
  :براي نمونه مراجعه شود بـه . ن بر برهان متكي استااين كتاب به اقوال گذشتگان و مخالف        
ــا      ــدالرحمن، ص اثولوجي ــدوي عب   ، 57، 54، 49، 44، 43، 39، 36، 34، 33، 32، 31، 29، ب
     58  ،61  ،65  ،71  ،74  ،78  ،79  ،82  ،90  ،97  ،100  ،101  ،103  ،105  ،106  ،107  ،112 ،  
     118  ،122  ،123  ،124  ،125  ،126  ،138  ،139  ،140  ،145  ،147  ،148  ،149  ،150  ،151 ،  
  ول در اين موارد از عباراتي نظير فان قال قائلٌ، فـان سـأل سـائلٌ و ان هـذا فنق ـ                . 153،  152     
   و بـه  اثولوجياسـت اي كتـاب   حالت منـاظره ةهند د اين موارد نشان  ةهم. استفاده شده است       
  . نكات از برهان براي اثبات مطالب استفاده كرده استةجز اين موارد كتاب در هم     
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